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پولاد امین| دســتمزدها و درآمدهای نجومی بازیگران 
–و در کل   ســلبریتی‌های- وطنی در یکی دو‌ســال اخیر 
محل مناقشات فراوانی بوده و در این مدت، چه در رسانه‌های 
رسمی و چه در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی شاهد 
انتقادات و اعتراضات پرشماری به این قضیه بوده‌ایم. انتقاداتی 
که با مقایسه درآمدهای بازیگران با اصناف دیگر نه‌تنها این 
فاصله درآمدی منتج به فاصله روبه‌فزونی طبقاتی را زیر سوال 
می‌برند، که از سوی دیگر این چهره‌ها را سزاوار دریافت چنین 

دستمزدها و درآمدهایی نمی‌دانند...
کی چقدر می‌گیره؟

درباره دســتمزدهای بازیگران شناخته‌شــده سینما و 
تلویزیون تاکنون اخبار و شایعات بی‌شماری درج شده، یکی 
از آخرین موارد این قضیه پارسال تقریبا همین مواقع بود که 
جدولی منتشر شد درباره میزان دستمزدهای این بازیگران. 
جدولی که البته منتقدان بر این باور بودند دستمزد رسمی 
بازیگران است، یعنی دستمزدی که طبق قرارداد باید رسانه‌ای 
شود، وگرنه دستمزد واقعی این بازیگران از این عدد و رقم‌ها 
به‌مراتب بالاتر است و حتی گاه شایعاتی درباره دریافتی‌های 
میلیاردی بازیگران هم شــنیده می‌شــود- که بسیاری از 
دست‌اندرکاران سینما هم این امر را تایید کرده‌اند. مثلا علی 
سرتیپی علنا در تلویزیون گفته که ‌‎»دستمزد‌های یک‌میلیارد 
تومانی در ایــران وجود دارد« یا جــواد نوروزبیگی که او نیز 
گفته بود »دستمزد‌های میلیاردی وجود دارند، اما راستش 
بیشتر از این را نشنیده‌ام، مثلا نشنیده‌ام بازیگری دستمزد 

چند‌میلیارد تومانی بگیرد«...
طبق همان جدول منتشرشــده دســتمزدهای رسمی 
بازیگران، درحال حاضر رضا عطاران، محمدرضا گلزار و نوید 
محمدزاده گران‌ترین بازیگران ســینمای ایران هستند که 
دریافتی‌شان حوالی یک‌میلیارد تومان اســت. بعد از اینها 
شهاب حســینی، جواد عزتی، حمید فرخ‌نژاد، مهناز افشار 
و لیلا حاتمی بین 500 تا ‌800میلیــون می‌گیرند و بعد از 
اینها هم بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، بهرام رادان، امیر 

جعفری، پژمان جمشیدی و... قرار دارند.
انتقادها و پاسخ‌ها 

منتقدان و معترضان بر این باورند که تفاوت دریافتی اقشار 
معمولی با سلبریتی‌ها منصفانه نیست. این اعتراضات را در 
فضای مجازی بســیار دیده‌ایم که به زبان‌های گوناگونی ادا 
شده‌اند: »یک کارگر برای ۳۰ روز کار در‌ سال ۹۷ یک‌میلیون 
و ‌۱۱۱هزار تومان دســتمزد می‌گیرد. یعنــی یک بازیگر 
میلیاردی به اندازه حقوق ماهانه  ۹۰۰ کارگر دریافتی دارد. 
یعنی برای هر دقیقه حضورش در فیلم دستمزد ۱۰ ماه کار 

یک کارگر را طلب می‌کند. این انصاف است؟« 
برخی نیز در پاسخ به دســتمزدهای ستاره‌های جهانی 
اشاره می‌کنند و با قیاس دریافتی آنها با ستاره‌های وطنی تازه 
طلبکار هم می‌شوند که در قیاس با آنها بازیگران ما زیاد که 

نمی‌گیرند هیچ، بلکه کم هم می‌گیرند...
حق با کیست؟

هر دو طرف حق دارند. بلــه، کارگر حق دارد که می‌گوید   
چرا او باید در  ‌75ســال کار مدام درآمد یک فیلم یک بازیگر 

را دریافت کند؟
اما آن‌وری‌ها هم حق دارند. هر شخص یا هر شغلی، نه در 
قیاس با اشخاص یا مشــاغل دیگر که طبق ارزش، اهمیت و 
تاثیرگذاری ذاتی آن شــغل دستمزد می‌گیرد و در این بین 

هرچه گســتره نفوذ و تاثیر آن 
شغل و فرد بیشتر باشد، 

طبیعتا درآمد او نیز 
بیشــتر خواهد شد. 
اشــاره این گروه به 

فوتبالیست‌هاســت که درآمدهایشــان حتی در قیاس با 
بازیگران هم نجومی اســت. طبق نظر این گروه در مقیاس 
داخلی خودمان بازیگران ما نیز چنین نفوذی دارند، پس چرا 

نباید آنها هم اندازه ستاره‌های جهانی حقوق بگیرند؟
درآمد آنها چقدر است؟

همین دیروز فهرست صد ستاره‌ پردرآمد‌سال منتشر شد. 
فهرستی که نفر اولش ‌185میلیون دلار درآمد داشته. طبق 
این فهرست تیلور سوئیفت با ‌185میلیون دلار برای دومین 
بار در صدر فهرست سالانه صد ستاره پردرآمد دنیا قرار گرفت. 
رتبه دوم را کایلی جنر ۲۱ ســاله با ‌۱۷۰میلیون دلار درآمد 
به خود اختصــاص داده و بقیه نیز چنین درآمدهای رویایی 
داشته‌اند. مثلا لیو مسی ‌۱۲۷میلیون دلار، بیانسه ‌۸۱میلیون 
دلار، کیتی پری ‌۵۷.۵میلیون دلار، آریانا گرانده ‌۴۸میلیون 
دلار و سلین دیون ‌۳۷.۵میلیون دلار درآمد داشته‌اند. 
کــه  درآمدهایــی 
حدود 600 تا 800 
درآمدهای  برابــر 
ن  پیشــگا هنر
مــا  میلیــاردی 
هستند. یعنی 
مثلا بــا دلار 
ر  ا ‌1هــز 3
نــی،  ما تو
مــد  آ ر د

‌185میلیون دلاری تیلور ســوئیفت می‌شود چیزی حدود 
‌2هزار و ‌400میلیارد تومان. رقمی با 12صفر. رویایی است، 

نه؟!
چقدر می‌ارزند؟

در دنیای هنر یکی از مهمترین عواملی که دستمزد عوامل 
را تعیین می‌کند، نقش آنها در بازگشت سرمایه است. درواقع 
زمانی تهیه‌کننده با فلان‌قدر دستمزد برای یک بازیگر موافقت 
می‌کند که مطمئن باشــد وجود و حضور آن ســتاره چند 
برابر آن فلان مبلغ را بازخواهد گرداند. یک معادله ساده؛ که 
متاسفانه در سینمای ما نادیده گرفته شده. در انتهای‌ سال 
2018 مجله اقتصادی فوربس اعــام کرد که دانیل کریگ 
با دســتمزد ‌۲۵میلیون دلاری گران‌تریــن بازیگر ‌هالیوود 
اســت. راک با ‌22میلیون دلار، وین دیزل با 20 و آن‌ هاتاوی 
با ‌15میلیون دلار هم در رده‌های بعدی ایســتاده‌اند.  حالا 
برویم به دانیل کریگ. در ســال‌های اخیر از بین سه فیلمی 
که از او اکران شده، اسپکتر حدود ‌900میلیون دلار فروخته. 
جنگ‌های ستاره‌ای ‌2میلیارد دلار و لوگان خوش‌شانس هم 
‌50میلیون دلار. یعنی کمپانی تهیه‌کننده در ازای پرداخت 

‌75میلیون دلار به کریگ ‌3میلیارد دلار عایدی داشته. 
حرف آخر

در شــرایطی‌ که پرفروش‌ترین فیلم ســینمای ما، هزارپا  با 
‌40میلیارد تومان فــروش، درواقع تنها 3میلیون دلار فروخته، 
بازیگــران ما چگونه و با چــه منطقی دســتمزدهای خود را با 
دستمزدهای ستارگان دنیای سینما قیاس می‌کنند؟ یا از زاویه 
دیگری اگر بنگریم، در تاریخ سینمای ما تنها 12 فیلم بیش از 
یک‌میلیون دلار )با قیمت فعلی( فروخته‌اند. این خود نشــان 
نمی‌دهد که هر گونه قیاسی بین سینمای ما و آنها غیرمنطقی 
و ساده‌انگارانه است؟  این داستان البته ابعاد دیگری هم دارد که 
از این نظر هم به ســود بازیگران ما نیست. گذشته از آمار و ارقام 
بین‌المللی ســینما، با در نظر گرفتن همین سینمای نیم‌بند 
خودمان نیز پرداخت دســتمزدهای یک میلیاردی و بیشــتر 
نامعقول جلوه می‌کند. درحالی‌که در‌ ســال تنها چند فیلم از 
‌10میلیارد تومان بیشتر می‌فروشند )که یعنی 3میلیارد دست 
تهیه‌کننده‌شان را می‌گیرد(، آیا این منطقی است که در سینمای 
ایران چندین و چند هنرپیشه میلیاردی یا نزدیک به میلیاردی 
وجود دارد؟ آیا ســینمایی که در کل ‌200میلیارد گردش مالی 
دارد )برای نزدیک به صد فیلــم( آنچنان بنیه‌ای دارد که از پس 
دستمزدهای میلیاردی برآید؟ و البته سوال آخر: آیا بازیگرانی 
که از نظر اقتصادی و مالی، همه‌شان جز عطاران و گلزار، تعداد 
فیلم‌های شکست‌خورده‌شان بیشتر از فیلم‌های موفق‌شان است، 

ارزش دریافت دستمزدهای میلیاردی را دارند؟

بازگشت به بحث شیرین دستمزدهای نجومی:این بازیگران چقدر می‌ارزند 

 چرا سینمای ریالی،
دستمزد دلاری می‌دهد؟

علیرضا نادی در گفت‌وگو با »شهروند« از دلایل ناکامی والیبالیست‌های ایرانی در شیکاگو می‌گوید

کولاکوویچ بازی کنار زمین را بلد نیست!
چرا برای غفور و معروف جانشین نداریم؟!

جایزه مهتاب برای سیزدهمین‌بار اهدا شد

 الگوی احترام و اعتماد و عشق

در آخرین روز هفته گذشته سیزدهمین دوره 
جایزه مهتاب میرزایی برگزار شــد. مراســمی 
با عنوان جایزه مهتاب که مدیرمســئول نشریه‌ 
»نگاه‌ نو« بعد از درگذشــت دختــرش مهتاب 
میرزایــی –‌مترجمی که در تیرمــاه ۱۳۸۵ در 
۲۵ســالگی درگذشــت- بــرای یادبــود او در 
‌ســال ۱۳۸۶ پایه‌گذاری کرده و امســال برای 
ســیزدهمین‌بار به بهترین مترجم و نویســنده 
نگاه نو اهدا شــد. جوایزی که گفته می‌شــود از 
این نظر که برای نخستین‌بار در این آب‌وخاک، 
در این روزگار فترت رســانه‌های کاغذی نشان 
می‌دهد که یک نشــریه چه احتــرام عظیمی 
برای خوانندگانش قایل اســت و چگونه از این 
احترام در جهت ارتقای نشــریه و نویسندگان و 
مترجمانش ســود می‌برد، می‌تواند الگویی زنده 

و عینی باشد.
اين جايــزه كه برندگانش همه‌ســاله از طرف 
خوانندگان فصلنامه نگاه نو  انتخاب مي‌شــود، 
در سیزدهمین دوره‌اش به بزرگانی چون بایزید 
مردوخی و حســن کریم‌زاده تقدیم شد. در این 
مراســم که با حضــور نام‌هایی چــون عزت‌الله 
فولادونــد، گلی امامــی، مژده دقیقــی، احمد 
زیدآبــادی، فرخنده حاجــی‌زاده، رضا رضایی، 
حســین معصومی همدانی، هرمز همایون‌پور، 
سیاوش شهشهانی، نصرالله کســراییان، آبتین 
گلکار، نرگس انتخابی و خیلی‌های دیگر برگزار 
شد، بایزید مردوخی نویسنده بهترین مقاله در‌ 
سال 97 لقب گرفت. محمد غفاری نیز توانست 
جایزه بهترین مترجم ‌سال 97 را به‌ دست آورد. 

جایزه مهتــاب البته رشــته‌های دیگری نیز 
دارد. مثل »جوان‌ترین همکار نگاه نو در ‌ســال 
97« که امســال ایــن عنوان به تــارا الله‌وردی 
آشتیانی رسید. در بخش »نویسنده بهترین نقد 
کتاب در ‌ســال 97« هم آرمان نهجیری برنده 
شد و البته حســن کریم‌زاده، طراح و گرافیست 
و کارتونیست صاحبنام هم به پاس بیست‌ سال 
همکاری منظم با نشــریه نگاه نو مورد تقدیر و 

تجلیل قرار گرفت. 

هیجان انگیز

کیانوش عیاری نزدیک به دو دهه است که درگیر اخبار هنری ناخوشایند است. هر فیلمی که ساخته توقیف شده و 
بعد از مدت‌ها دل به ساخت سریال تلویزیونی به نام »87متر« بسته بود که دو ماه پیش به دلیل مشکلات مالی متوقف 
شد. دیروز اما خبر خوشی مبنی بر از سرگیری سریال 87 مترمنتشر شد. »87 متر« یک سریال طنز است که از امروز 
بعد از دو ماه وقفه با حضور همه بازیگران اصلی‌اش کار خود را از سر می‌گیرد.  به گفته کیانوش عیاری قرار است گروه 
در لوکیشن منطقه ۱۵خرداد تهران مستقر شوند و پلان‌های باقی‌مانده از سکانس‌های قبلی را تصویربرداری کنند، 
تصویربرداری در این لوکیشن تا یک هفته ادامه خواهد داشت. سریال »۸۷ متر« به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کیانوش 

عیاری کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیماست که هم‌اکنون حدود‌۷۰درصد از آن تصویربرداری شده است.

بالاخره بخت 
با عیاری یار 
می‌شود؟ 

ره
چه

شــهروند| نمایش بامــدادی و 
تحسین‌برانگیز والیبالیست‌های ایرانی 
علاقه‌مندان به این رشــته را تا حدود 
ساعت 6 صبح پای تلویزیون میخکوب 
کرد؛ اگرچه پایان تلخی داشــت. تیم 
کولاکوویچ در ست پنجم برابر حریف 
پرآوازه خود کم آورد تا قهرمانی و رفتن روی ســکو در لیگ 
ملت‌ها برای والیبال ایران در حد یک رویا باقی بماند. با نتایجی 
که ایران در دور مقدماتی گرفته بود، همه امیدوار بودند این 
طلسم در هفتمین‌ســال حضور در میان قدرت‌های جهان 
شکست شود، اما اتفاقاتی دست‌به‌دست هم داد تا معروف و 
یارانش دست خالی به خانه برگردند. برای تحلیل عملکرد 
ایران در دور نهایی با علیرضا نادی همکلام شدیم. کاپیتان 
ســابق تیم‌ملی والیبال در گفت‌و‌گو با »شهروند« به خوبی 

کولاکوویچ و شاگردانش را زیر ذره‌بین قرار داد. 
ایران باید بردهای قبلی را فراموش می‌کرد

قطعا نمی‌توان فقط یک دلیل برای حذف تیم‌ملی آورد و 
یک شخص را به‌عنوان مقصر معرفی کرد. 2 شکستی که ایران 
در شیکاگو متحمل شد، دلایل مختلفی دارد؛ البته مهمترین 
نکته اینجاست که مرحله نهایی سطح متفاوتی نسبت به دور 
مقدماتی دارد و ملی‌پوشان ایران هم وقتی پایشان به شیکاگو 
رسید، باید بردهایی که در مرحله قبلی کسب کرده بودند را 
فراموش می‌کردند. تقریبا همه تیم‌ها به جز آمریکا با همان 
ترکیب دور مقدماتی به فینال پای گذاشته بودند، اما از نظر 
بدنی شرایط بهتری داشتند، چون از قبل برنامه‌ریزی کرده 
بودند که پیک آمادگی‌شــان زمان حضور در مرحله نهایی 

باشد. 
ما هم باید مثل لهستان عمل کنیم

باید کمی هم واقع‌بین باشیم. در مرحله مقدماتی که ما تمام 
تیم‌ها را شکست دادیم و به‌عنوان تیم دوم به مرحله نهایی 
رســیدیم، خیلی از تیم‌ها از تمام توان خود استفاده نکرده 
بودند. البته لهستان حتی بازیکنان اصلی‌اش را به شیکاگو هم 
نیاورد، اما نشان داد والیبالش از برزیل هم جلوتر است، چون 
با تیم دوم خود هم کاملا موفق بود. این اتفاقی است که ما هم 

باید در دستور کار داشته باشیم و یک تیم قدرتمند پشت تیم 
اصلی‌مان باشد. 

خستگی در چهره غفور و معروف موج می‌زد
خستگی به صورت واضح درصورت و بدن بازیکنان اصلی 
ایران نظیر معروف و غفور موج می‌زد. ما با همین 14 بازیکن 

مسابقات را شروع کردیم و با همین 14نفر هم رقابت‌ها را به 
پایان رساندیم. البته اکثر فشار روی 6، 7 بازیکن بود و از نفرات 
ذخیره هم زیاد استفاده نشد. وقتی در ابتدای لیگ ملت‌ها 
از هر تیم لیست 25نفره می‌خواهند؛ یعنی مربیان می‌توانند 
از همه آن 25نفر استفاده کنند. این اتفاق در تیم‌های رقیب 

ما رخ داد، چون در این تورنمنت سنگین طولانی نمی‌شود 
بازیکنان را نزدیک به 2ماه در اردو و مسافرت نگه داشت. بدون‌ 
شک تعداد بازیکنان رقبای ایران در طول این مسابقات خیلی 

بیشتر بود و کولاکوویچ از این قابلیت هیچ استفاده‌ای نکرد!
چرا ذخیره‌های ایران اعتماد‌به‌نفس ندارند؟

اگر می‌بینید سرمربی لهســتان یا برزیل با چند تعویض 
جریان بازی را عوض می‌کنند و دایما در طول بازی دســت 
به تعویض می‌زنند، اختلاف بازیکنان اصلی و ذخیره‌شــان 
ناچیز اســت. در همین بازی با برزیل دیدیم که ســرمربی 
حریف چندبار پاسور اول و دوم خود را عوض کرد و با تعویض 
پشت خط زن تیم خود چه تاثیری روی برتری تیمش داشت. 
آن‌قدر بازیکنان ذخیره برزیل میدان‌های بزرگ دیده‌اند که از 
لحظه ورود به زمین می‌توانند برای تیمشان تاثیرگذار باشند. 
شاید بگوییم دســت کولاکوویچ در این زمینه بسته است و 
ما ذخیره‌هایی نداریم کــه بتوانند جای بازیکنانی همچون 
معروف و غفور را بگیرند، اما این هم از ضعف خودمان است. ما 
باید چنین بازیکنانی را می‌ساختیم و به آنها در دور مقدماتی 
که فشار مسابقات کمتر بود، بازی می‌دادیم تا اعتماد‌به‌نفس 
پیدا کنند. در طول این 2 بازی با وجــود باخت ایران حتی 
یک‌بار هم معروف و غفور تعویض نشدند، چون کولاکوویچ به 

جانشین‌های آنها اعتماد نداشت.
کولاکوویچ بازی کنار زمین را بلد نیست!

شما سرمربی لهستان را نگاه کنید که هر زمان تیمش وارد 
بحران می‌شود، چطور با شلوغ‌کاری کنار زمین اوضاع را به 
سود تیمش برمی‌گرداند. در همان بازی با ایران با این‌که از 
داور کارت قرمز گرفت، اما باعث شد بازیکنان لهستان انگیزه 
بگیرند. او در واقع خودش را فدای تیمش کرد و به بازیکنان 
لهستان شوک داد. هیچ‌وقت ندیدیم کولاکوویچ بتواند چنین 
کاری انجام دهد. در ست پنجم وقتی بازی به حاشیه کشیده 
شد، انتظار می‌رفت کادرفنی ایران قوی‌تر عمل کند؛ البته 
سرمربی یک‌‌نفر است و انتظار نمی‌رود کولاکوویچ یک‌تنه 
بتواند مقابل حاشیه‌ها بایستند. دستیاران او هم باید در این 
لحظات حســاس زبر و زرنگ باشــند تا قافیه کنار زمین را 

نبازند. 
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

اتفاق باورنکردنی و نادر در استقلال!

هــر چند ســازمان گینس هیچگاه بــرای ثبت 
آماری از این دســت ورود نخواهد کرد، اما به نظر 
می‌رســد لیســت خروجی اســتقلال در دو‌سال 
گذشــته می‌تواند مدعی ثبت پرتغییر‌ترین لیست 
یک تیم فوتبال ظرف یک‌ســال باشد و شرایط در 
رختکن اســتقلال به شکلی اســت که نزدیک به 
26 بازیکن بزرگسال و البته چندین بازیکن جوان 
در فهرســت این تیم تغییر کرده‌اند. به این لیست 
می‌توان تغییر اجباری پادوانی را نیز اضافه کرد که 
دست‌کمی از تغییرات پرشمار این تیم نداشت و به 

دلیل مصدومیت رخ داد.

خبر

محتشمیان علیه کولاکوویچ؛ مردم علیه محتشمیان!

جواد محتشمیان، گزارشگر شبکه سه که در سال‌های اخیر منتقد 
همیشگی کولاکوویچ بوده، در لیگ ملت‌های امسال با توجه به نتایج 
خوب ایران نتوانسته بود خیلی به مربی مونته‌نگرویی انتقاد وارد کند. 
این فرصت در ست پنجم بازی با برزیل برای محتشمیان به دست آمد 
و او توپخانه‌اش را به سوی سرمربی تیم‌ملی گشود و انتقادهای تندی 

را روی آنتن زنده علیه کولاکوویچ مطرح کرد. بعد از این‌که این گزارشگر کولاکوویچ را بیشتر تماشاگر 
مسابقه دانست، در فضای مجازی کاربران حسابی به او حمله کردند و اکثرا معتقد بودند 

انتقادات او از روی غرض‌ورزی است.


